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نیکولا ســـارکوزی، متولـــد ۲۸ ژانویـــه ۱۹۵۵، رئیس‌جمهور 
پیشـــین فرانســـه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ اســـت. او ســـال‌ها پس از 
ترک قـــدرت با انتشـــار کتابی جدیـــد، چهـــره‌ای متفاوت 
از خـــود بـــه نمایش گذاشـــت؛ سیاســـتمداری کـــه اکنون 
بیـــش از هر عنوانی بـــه نویســـنده‌ای پرکار شـــباهت دارد. 
در آثـــارش، سیاســـت به خاطـــره بدل شـــده و خاطرات به 
اعتراف. او نخستین گام در این مسیر را سال ۲۰۰۴ با کتاب 
Les République, les reli�  »جمهوریــ�ت، ادیــ�ان، امیــ�د /
gions, l'espérance« از سوی »انتشارات سرف«  برداشت؛ 
کتابـــی مبتنی بر گفت‌وگویی فلســـفی دربـــاره رابطه ادیان 
و جمهوریـــت کـــه رگه‌هایی از نـــگاه اخلاق‌مـــدار یک وزیر 
برای آشـــتی دادن این مباحث با هم را آشـــکار می‌ســـازد«.
ســـارکوزی پس از سال‌ها سکوت، ســـال ۲۰۲۰ با »اشتیاق‌ها/ 
Passions« از انتشارات ژلِو/J’ai lu بازگشت؛ کتابی پرحرارت 

که خاطرات حضـــورش در کاخ الیزه و روزهـــای قدرتش را با 
صراحتی کم‌ســـابقه مرور می‌کند. نوشـــته‌ای که خواننده را 
میان عاشـــقانه‌ای سیاســـی و بیانیه‌ای شـــخصی معلق نگه 
می‌دارد. تنها یک ســـال بعد، در ژوئیه ۲۰۲۱، نخســـتین جلد 
 Le Temps des /خاطرات رسمی‌ او با عنوان »زمان توفان‌ها
tempêtes« منتشر شـــد که برهه پرآشوب ریاست‌جمهوری 
او، از بحران‌هـــای اقتصـــادی تا تصمیم‌هـــای بین‌المللی را با 
نثری تند و صادقانه روایت می‌کند. همان ســـال، ســـارکوزی 
دســـت بـــه تجربـــه‌ای آرام‌تـــر زد و در کتـــاب »پیاده‌روی‌ها/ 
Promenades« )انتشـــارات فایـــار، ۲۲ ســـپتامبر ۲۰۲۱( از 
سیاســـت فاصله گرفت تا در جســـت‌وجوی معنـــا و درنگ، 
از رابطه انســـان با طبیعت و زمان بنویســـد؛ روایتی شاعرانه 

پس از خســـتگی از نبرد.
 Le Temps /چهار ســـال بعد، وی دوباره بـــا »زمان نبردهـــا

خاطرات و اعترافات مرد سیاسی

نمایش نیکولا
خاطرات یک زندانی روایت رئیس‌جمهور سابق فرانسه از پشت میله‌های زندان است

 Journal d’un/انتشـــار کتـــاب »خاطـــرات یـــک زندانـــی
 Nicolas /تازه‌تریـــن اثـــر نیکـــولا ســـارکوزی »prisonnier
Sarkozy، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، موجی از بحث و 
تفسیر را نه‌تنها در محافل سیاســـی، بلکه در فضای ادبی 
جهان برانگیخت. این کتاب تجربیات 20 روزه سارکوزی از 
زندگی پشـــت میله‌های زندان لاســـانته در پاریس اســـت؛ 
دورانـــی کـــه بـــه ادعای خـــودش بـــا نیایـــش، گفت‌وگو با 
کشـــیش و رژیـــم غذایـــی ســـاده گذرانـــد. دلیـــل اصلی 
محکومیـــت او دو پرونده قضایی مهم بـــود. اول: پرونده 
تأمین مالـــی غیرقانونی کمپیـــن انتخاباتی‌‌اش از ســـوی 
معمر قذافی، دیکتاتور ســـابق لیبی در ســـال ۲۰۰۷. دوم: 
محکومیت در دادگاه بدوی در ۲۵ ســـپتامبر ســـال‌ جاری 
بـــه اتهام »تشـــکیل باند تبهکار« که منجر بـــه صدور حکم 
5 ســـال زندان او شـــد. این پرونده به ســـال 2012 و آژانس 
ارتباطاتـــی بیگمالیون برمی‌گردد که وظیفه ســـازماندهی 
تجمعات متعدد کمپیـــن انتخاباتی او را داشـــتند. هدف 
از ایـــن مانور، پنهان کردن هزینه‌هـــای هنگفت انتخاباتی 
او بـــود. هرچند که ســـارکوزی بـــه دلیل بالا بودن ســـن، 
فقـــط 20 روز از این 5 ســـال را به صـــورت فیزیکی در زندان 
گذراند و البته دادگاه دیگری برای رســـیدگی به تخلفات او 
برگزار خواهد شـــد. این خاطرات سه هفته‌ای را سارکوزی 
هفتاد ســـاله در قالب کتابی ۲۱۶ صفحه‌ای نوشت و روز 4 
آذر سال ‌جاری منتشـــر کرد. منتقدان می‌گویند او اهداف 
بزرگی را با این روایت ســـاده دنبـــال می‌کند؛ روایت مردی 
کـــه خـــود را نه یـــک سیاســـتمدار شکســـت‌خورده، بلکه 
انســـانی تنها، ‌زخم‌خورده و بی‌دفاع در برابـــر داوری مردم 
و دســـتگاه قضایی می‌بینـــد. او در این نوشـــتار، چهره‌ای 
تـــازه از خود بـــه نمایش می‌گـــذارد: مؤمنی رنج‌ کشـــیده 
و اصیـــل که میان واقعیت سیاســـت و حقیقـــت درونش 
ســـرگردان اســـت. شـــاید به همین دلیـــل »خاطرات یک 
زندانی« تنهـــا یادداشـــت‌های روزانه‌ یک زندانی نیســـت، 
بلکـــه آیینـــه‌ای از جدال میـــان قدرت، وجـــدان و تنهایی 
اســـت. همین تضادها ســـبب شده‌اند انتشـــار این کتاب 
بـــه جنجالی‌ترین رویداد سیاســـی و ‌ادبی ســـال فرانســـه 
بدل شـــود و پژواکـــش فراتـــر از مرزها بـــرود و خوانندگان 
زیـــادی را درگیر یـــک پرســـش کند:»آیا ایـــن اعتراف‌نامه 
اســـت یا روایت هنرمندانـــه‌ بـــرای آزادی؟« همین ترکیب 
متضـــاد، میـــدان گســـترده‌ای بـــرای تفاســـیر گوناگون در 
رســـانه‌ها ایجاد کرده اســـت؛ از نگاه‌های موافـــق گرفته تا 

تحلیل‌هـــای کنایه‌آمیـــز و طنز.
 

تلاش برای تطهیر خود
 پاســـکال تورنیـــه، خبرنـــگار و منتقـــد ادبـــی در روزنامـــه

»لَوی/ la vie« بلافاصله به انتشار این کتاب واکنش نشان 
داد و با برجســـته کردن اعتقادات او نوشت:»سارکوزی به 
محـــض ورود به ســـلول ۱۲ مترمربعی‌ ویژه افـــراد خاص در 
لاســـانته، با نوعی مواجهـــه درونی روبه‌رو شـــده و کتابش 
از همان لحظه آغاز می‌شـــود. لحظه‌ای کـــه در آن، صدای 
پای نگهبان و پیچیـــدن صدای همهمه در محوطه برایش 
حکم گشودن دروازه‌ای به جهانی تازه را دارد؛ جهانی که او 
برای اولین‌بار در جایگاه فردی بی‌قدرت می‌ایســـتد و دعا 

را به‌عنوان تنها راه مقاومت کشـــف می‌کند.«
تورنیه استدلال می‌کند ســـارکوزی پیش از ورود به زندان، 
کتاب زندگینامه »عیســـی/ Jésus« نوشـــته ژان‌کریستین 
پتی‌فیلـــز/ Jean-Christian Petitfils را همـــراه بـــرد؛ چرا 

که نشـــانه‌های روشـــنی از تصمیمی آگاهانه برای بازآفرینی 
تجربـــه زنـــدان نـــه به‌عنـــوان حادثـــه‌ای معمولـــی، بلکه 
به‌عنوان رویدادی خاص در کتابش دیده می‌شـــود، مانند 
آنچـــه در کتـــاب عیســـی خوانده‌ایم. این انتخـــاب باعث 
شـــده منتقدان بگوینـــد او می‌خواهد خـــودش را بی‌گناه 
جلوه بدهـــد؛ مانند مـــرد آزاده‌ای کـــه ناعادلانه به صلیب 
کشـــیده شـــد. به همین دلیل لحظات دعا و نیایش خود 
در زنـــدان را مفصل شـــرح داده اســـت. ایـــن روزنامه‌نگار 
ادامه می‌دهـــد:»در فضای رســـانه‌ای فرانســـه، اعتقادات 
و الهاماتـــش در ایـــن کتـــاب به‌ســـرعت مورد توجـــه قرار 
می‌گیرد. ســـارکوزی بارها از »لطافت تقدیر«، »نشانه‌های 
کوچک« و »محبت پروردگار آمرزنده« ســـخن می‌گوید. در 
روایت او، هر صـــدای ناگهانی، هر نور ضعیـــف چراغ و هر 

لحظـــه خلوت، معنـــا و پیامی تازه پیـــدا می‌کند.«
پاســـکال تورنیـــه توصیـــف ســـارکوزی از زنـــدان را در ابتدای 
کتاب با جزئیاتی حیرت‌انگیز و مضحک برجســـته می‌کند. 

ســـارکوزی شـــگفت‌زده اســـت کـــه 
همـــه چیـــز در زنـــدان خاکســـتری 
اســـت؛ ســـلول‌های کوچک، سالن 
بدنســـازی کوچک‌تـــر و حیاطی که 
بـــا توری محصـــور شـــده. از نظر این 
روزنامه‌نـــگار جای تعجب اســـت که 
رئیس‌جمهور یـــک کشـــور هرگز از 
زندانی کـــه برخی شـــهروندانش در 
آنجـــا محبوس‌انـــد بازدیـــد نکـــرده 

. شد با
 

اعتراف‌نامه متکبرانه با رنگ 
عوام‌فریبانه

از نـــگاه برخـــی منتقـــدان، ایـــن 
نه  نشـــا نـــه   ، ی ز یت‌ســـا معنو
اعتقادات، بلکه تلاشـــی حســـاب 
ی  یـــر تصو خلـــق  ی  بـــرا ه  ‌شـــد
مســـیحایی از خویش اســـت. نلی 
 les /کاپریلیـــان در مجله »اینـــراک
ایـــن نشانه‌ســـازی‌ها   ،»Inrocks
را بخشـــی از اســـتراتژی او بـــرای 
از  بی‌گنـــاه  قهرمانـــی  ســـاختن 
خـــودش دانســـته کـــه در برابـــر 
بی‌عدالتی ســـر فـــرود نمـــی‌آورد.
کاپریلیـــان، کتـــاب ســـارکوزی را 

سلســـله‌ای از یادداشـــت‌های طولانـــی و خســـته‌کننده از 
تسویه‌حســـاب‌ها و مواضع سیاســـی نگران‌کننده خواند 
و نوشـــت:»از همان ابتـــدا، نیکولا ســـارکوزی می‌گوید این 
کتـــاب اعتراف‌نامـــه اســـت. بدون شـــک، عبـــارات آن تا 
حدودی متکبرانه و قدیمی و به ســـبک نویســـندگان قرن 

هجدهمـــی همچون ژان ژاک روســـو اســـت.«
کاپریلیان یادآور می‌شـــود ســـارکوزی هرگز یـــک کاتولیک 
ســـختگیر و معتقـــد نبـــوده، امـــا همیشـــه از ارجـــاع بـــه 
ریشـــه‌ها و هویت مســـیحی خود برای مشروعیت‌بخشی 
به سیاســـت‌هایش بهره برده اســـت. این کتاب هم ادامه 
شیوه قدیمی اوســـت:»نقل دیدار با روحانی زندان، حضور 
در عشای ربانی، نیت ســـفر و زیارت »مکان مقدس بانوی 
شـــهر لـــورد« و اشـــاره‌های مکرر به ریشـــه‌های مســـیحی 
فرانســـه. کاپریلیان نتیجه می‌گیرد این کتاب بیش از آنکه 
تأملات فردی باشـــد، تلاشـــی برای بازگرداندن مسیحیت 
به قلب هویت راســـت‌ها و تطهیر این جناح اســـت؛ دقیقاً 
در زمانی که راســـت افراطی با این ابزار، در حال گســـترش 

نفوذ سیاســـی خود در فرانســـه و اروپاست.«
 

تناقضِ بازی سیاست و زندان
ویولت لازار و ونســـن مونییه از نشـــریه  »لزاینـــراک«؛ نگاه 

متفاوتـــی ارائـــه داده‌اند. بزرگ‌ترین مشـــکل ایـــن کتاب 
در نمایشـــی اســـت کـــه نویســـنده مدعی نفی آن اســـت؛ 
بازی ائتـــاف با راســـت افراطـــی در زیر چتر انـــکار. وقتی 
نیکولا ســـارکوزی از درون زنـــدان برای قدردانـــی با مارین 
لوپـــن، یکـــی از رهبران جناح راســـت افراطـــی )بنیانگذار 
حـــزب ملی‌گـــرا( و نامزد ریاســـت‌جمهوری ســـابق تماس 
می‌گیـــرد، لوپـــن از او می‌پرســـد:»آیا حاضریـــد بـــا یکی از 
جبهه‌هـــای جمهوری‌خـــواه ائتـــاف کنیـــد؟« ســـارکوزی 
قاطعانـــه می‌گوید: »خیـــر«. از نگاه بســـیاری تحلیلگران، 
این »نهَ«، بیش از یک موضع سیاســـی اســـت و آن را نقطه 
عطفی در تاریخ جناح راســـت فرانســـه دانسته‌اند. چراکه 
در سراســـر کتاب ســـارکوزی، تنهـــا جناح راســـت افراطی 
ســـربلند از همـــه نقدهایش بیـــرون می‌آید، تـــا جایی که 
روزنامه »جی‌دی‌دی/ JDD«، یادداشـــتی از یکی از دوستان 

ســـارکوزی در حمایت از او منتشـــر می‌کند.
ســـارکوزی با روایتـــی صریح از ســـوی اول‌شـــخص تلاش 
می‌کند خودش را مردی مســـتقل، 
کمـــی ســـاده‌دل، مبـــارز و شـــجاع 
نشـــان دهـــد؛ بـــه قـــول خـــودش، 
غ از هـــر  مـــردی شـــرافتمند، فـــار
ایدئولـــوژی که انســـان‌ها را صرفاً بر 
اســـاس ارزش‌های آنها می‌سنجد. 
از هـــر جملـــه ایـــن روایـــت، بـــوی 
فرصت‌طلبـــی سیاســـی به مشـــام 
می‌رســـد. در بخشـــی از کتابـــش 
نوشـــته:»توهین به رهبـــران حزب 
»تجمـــع وطنـــی« در واقـــع توهین 
بـــه رأی‌دهنـــدگان آنهـــا و توهین به 
مردم اســـت. با تحقیر فرانســـوی‌ها 
نمی‌تـــوان فرانســـه را فتـــح کـــرد. 
تشـــکیلات سیاســـی من دیگـــر در 
موضع قدرت نیســـتند و دســـت‌کم 
در حـــال حاضـــر، نمی‌توانـــد بـــه 
تنهایی مدعی ترســـیم آینده باشد. 
حتـــی بـــرای رســـیدن بـــه دور دوم 
انتخابات با دشواری روبه‌رو خواهد 
بـــود و بـــرای ایـــن صعـــود تضمینی 
نیســـت و مســـیر بازســـازی طولانی 

خواهـــد بود.« 
او کتابش را با اشـــاره‌ای به امیل زولا 
و رنج انســـان‌ها همچنیـــن یادآوری 
لـــورد )مـــکان زیارتی و مقـــدس فرانســـوی‌ها(، بـــه پایان 
می‌رســـاند؛ بـــاز هم ســـخن از جـــان‌ باختـــن در راه وطن 
و دردمنـــدان. امـــا رئیس‌جمهور ســـابق که طعـــم زندان 
چشـــیده، نتیجه می‌گیرد اکنـــون زندگـــی‌اش را با نگاهی 
دیگر و با اعتقادات بیشـــتر، از ســـر خواهـــد گرفت؛ آنچه 

کـــه دقیقاً در تضـــاد بـــا روح حاکم بر این کتاب اســـت.
تأمیـــن  ماجـــرای  می‌پرســـند:»اما  منتقـــدان  برخـــی 
مالـــی کمپیـــن ریاســـت‌جمهوری‌ او توســـط قذافـــی چه 
می‌شـــود؟ یعنی همـــه دروغ بـــود؟« برخی هـــم این کتاب 
را شـــرح نمـــرات خـــوب و بـــد بـــه دیگـــران می‌داننـــد؛ 
رونـــدی خســـته‌کننده بـــا پس‌زمینه یک برنامه سیاســـی 

منجمد‌کننـــده و هدفمنـــد.
 

پروژه از پیش تنظیم‌شده
لازار و مونییـــه همچنیـــن ســـرعت عجیـــب انتشـــار این 
کتاب را زیر ســـوال برده‌اند:»تنها بیســـت روز پس از آزادی 
ســـارکوزی، کتـــاب ۲۱۶ صفحـــه‌ای او، در تیـــراژی عجیب 
منتشـــر شـــد. ســـارکوزی روزی هفت تا هشـــت ســـاعت 
دائم می‌نوشـــته و هنـــگام ملاقات‌ها یادداشـــت‌ها را لای 
پرونده‌ها می‌گذاشـــته و به وکلایش می‌داده. این سرعت 
انتشار باعث شده به او لقب »نویسنده ابرصوت« بدهند. 

از میان سایه‌ها
 افشاگری‌های سیسیلیا آتیاس
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ایـــن کتـــاب در واقـــع پـــروژه‌ای از پیش تنظیم‌شـــده برای 
بازنویســـی ماجرای سارکوزی اســـت؛ پیش از آنکه دادگاه و 

رســـانه‌ها روایت دیگری بنویســـند.
ســـیلوین چازو در روزنامـــه »لیبراســـیون/ Libération« با 
نگاهـــی طنز و گزنـــده، بخش دیگری از روایت را برجســـته 
کرد:»شـــکایت‌های ســـارکوزی از تشک ســـفت زندان، نور 
کم، ســـروصدای مداوم و نبودن آرامش، نوعی طنز تاریخی 
اســـت.« چازو می‌نویسد:»ســـارکوزی زمانی که وزیرکشـــور 
بـــود، زندانبان‌ها را به ســـختگیری بیشـــتر ســـوق می‌داد 
و در ســـخنانش از »ســـخت‌تر شـــدن شـــرایط بازداشت‌ها 
و زندان‌هـــا« می‌گفـــت. حـــالا او کـــه روزگاری زندانیـــان را 
»نازپـــرورده« می‌نامیـــد، از ســـفتی تشـــک‌های زنـــدان و 
ســـکوت دســـت‌نیافتنی آن می‌نالـــد. ســـارکوزی بالاخـــره 

فهمیـــد زندان، هتل نیســـت.
در روایتـــی دیگر یکی از منتقدان نوشـــته:»این کتاب فراتر 
از تجربه شـــخصی، شـــبیه دفترچه حساب‌کشی سارکوزی 
از دشـــمنانش و تمجیـــد از دوســـتانش اســـت. جهان او 
بـــه دو بخـــش خلاصه شـــده: کســـانی کـــه بـــا او موافقند 
و دشـــمنانش. در ایـــن تقســـیم‌بندی، امانوئـــل مکـــرون 
رئیس‌جمهور فعلی فرانســـه بیش از همه مورد ســـرزنش 
قرار می‌گیـــرد. ســـارکوزی نوشـــته:»چهار روز پیـــش از به 
زنـــدان افتادنم، بـــه الیزه رفتـــم و با مکرون دیـــدار کردم، 
اما احســـاس کردم این دیدار ادای وظیفه‌ای اداری اســـت، 
نه یـــک حمایت سیاســـی«. او همچنیـــن تصمیم مکرون 
بـــرای انحلال مجلـــس را هوس توصیف کـــرده و این دیدار 

را نقطـــه پایان دوستی‌شـــان.
 

حمایت از راست افراطی
ســـارکوزی در کتابش به صراحت نوشته:»راســـت افراطی 
تهدیدی برای جمهوریت نیست و حذف آن اشتباه است. 
این خط فکریِ از بین بردن ســـد روانی میان راســـت میانه‌ 
و راست افراطی را رســـانه‌های وینسنت بولور سال‌هاست 
که دنبـــال می‌کنند. بولور چهره‌ شـــناخته شـــده راســـت 
افراطی و نامزد ریاســـت‌جمهوری فرانسه است و نکته مهم 
درباره این کتاب ناشـــر آن اســـت. زیـــرا انتشـــارات »فایار« 

بخشی از امپراتوری رســـانه‌ای بولور است.
ابراز نارضایتی دائمی ســـارکوزی از دســـتگاه قضایی فرانسه 
نیـــز در صفحه‌هـــای مختلـــف ایـــن کتـــاب جلـــب توجـــه 
می‌کنـــد. او قضات را هیأت‌های »بی‌چهره و غیر‌پاســـخگو« 
می‌نامد کـــه در پی »ویـــران کـــردن زندگی او« هســـتند. او 
مـــدام با جملاتی با رنگ‌وبوی خطابـــه بر »بی‌گناهی کامل« 
خود تأکید می‌کنـــد. مانند: »تا آخریـــن نفس می‌جنگم«. 
ســـارکوزی لحظه‌های تلخـــی را روایـــت می‌کند:»ناتوانی از 
تماشـــای آســـمان، دلتنگی برای برگ‌ریزان پاییز، بودن در 
زندان خاکستری‌‌«. این تصویرســـازی‌های ادبی، منتقدانی 
مثل ســـیلوین چـــازو در روزنامه »لیبراســـیون« را به ســـتوه 
آورده است:»گویا ســـارکوزی تصمیم گرفته رنج کوتاهش را 
با تقلید از نویســـندگان بزرگ؛ با تعابیری شاعرانه و فلسفی 
بیارایـــد تا آن را حماســـی جلوه دهد. ســـارکوزی با جملات 
فلســـفی، زندان را به صحرا تشـــبیه کرده؛ زیبـــا، اما بیش از 
حد حســـاب‌ شـــده و نمایشـــی!« چازو واکنش‌ها به انتشار 
این کتـــاب را دوگانه توصیف کرده:»بســـیاری از هوادارانش 
از رأی‌دهنـــدگان حزب محافظه‌کار و راســـت میانه، با شـــور 
فـــراوان از مقاومت و شـــجاعت او ســـخن می‌گویند و حکم 
علیه او را ســـندی از بی‌عدالتی قضایی می‌دانند. در مراسم 
امضای کتاب »خاطـــرات یک زندانی«، لنزهـــای دوربین‌ها 
صف‌هـــای طولانـــی را به تصویر کشـــیده‌اند و مـــردم هزاران 
پیـــام حمایت بـــرای او ارســـال کرده‌انـــد. امـــا منتقدانش 
نیز پرشـــمار و گاهی خشـــن هســـتند و کتاب ســـارکوزی را 
نوعی خودشـــیفتگی بی‌پایـــان می‌دانند. برخـــی نیز با طنز 
گفته‌اند این خاطرات به‌زودی همراه ظرف‌های ماســـت در 

ســـوپرمارکت‌ها برای تبلیغات توزیع می‌شـــوند.«
 

اسطوره‌سازی با نقاب رسانه‌ای
قـــدرت رســـانه‌های ونســـان بولـــوره را نیـــز نبایـــد نادیده 
گرفـــت؛ تبلیغـــات ســـنگین بـــرای ایـــن کتـــاب، دعـــوت‌ 
پی‌درپـــی ســـارکوزی به برنامه‌هـــای تلویزیونـــی و رادیویی 
تحـــت مالکیت بولـــوره و لحن گوینـــدگان این رســـانه‌ها، 
همگـــی حاکـــی از تلاشـــی ســـازمان‌یافته برای بازســـازی 
چهـــره خدشـــه‌دار رئیس‌جمهور پیشـــین اســـت. در این 
فضای دوگانـــه، برخی تحلیلگران نوشـــته‌اند زنـــدان برای 
ســـارکوزی بیـــش از آنکه مجـــازات باشـــد، فرصتـــی برای 
قهرمان‌ســـازی از خـــودش بـــا هدف بازگشـــت بـــه عرصه 

قدرت و سیاســـت اســـت.
با کنار هم گذاشـــتن همـــه روایت‌ها از »لومونـــد« گرفته تا 
»لیبراســـیون«، از تحلیل سیاسی لزاینراک تا برداشت‌های 
رســـانه‌های طرفدار ســـارکوزی؛ می‌توان به این جمع‌بندی 
رســـید که »خاطـــرات یـــک زندانی« کتابـــی دربـــاره زندان 
نیست بلکه تلاش برای ساختن چهره‌ای مظلوم، معتقد، 
مقـــاوم و درعین‌ حال قربانی یک توطئه اســـت. این کتاب 
سیاســـی اســـت، درباره بازطراحـــی جناح راســـت افراطی 
فرانســـه، درباره فاصله گرفتـــن از مکرون، دربـــاره کنترل 
کـــردن نگاه‌هـــا و روایت‌های مردمـــی، دربـــاره دادگاهی که 
پیش روســـت و آینـــده‌ای که ســـارکوزی هنوز بـــه آن امید 
دارد. چه از مســـیر سیاســـت و چه از طریق ادبیات، نیکولا 
ســـارکوزی شـــخصیتی غیرقابل حـــذف در صحنه عمومی 
فرانســـه اســـت. پس از کتاب »زمـــان طوفان‌هـــا«، او حالا 
بـــا »خاطرات یـــک زندانـــی« نه به‌عنـــوان قهرمـــان، بلکه 
به‌عنـــوان راوی یـــک ســـقوط انســـانی، در صـــدر خبرهـــا 
قـــرار گرفته اســـت. یکی از هـــواداران او در جشـــن امضای 
کتابـــش در کتابفروشـــی لامارتیـــن گفت:»ممکن اســـت 
درباره‌ ســـارکوزی انتقادات و قضاوت‌هایی داشـــته باشیم، 

اما هرگـــز نمی‌توان از خواندن کتابش دســـت کشـــید.«
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در میان چهره‌های سیاســـی و رســـانه‌ای فرانســـه، کمتـــر زنی مانند 
وی توانســـته مســـیر زندگی شـــخصی و عمومی‌اش را چنین آشکار و 
در عین حـــال پرابهام روایت کند. او نه‌تنها به‌عنوان همســـر ســـابق 
نیکولا ســـارکوزی، بلکه بـــه عنوان زنی با قلمی مســـتقل توانســـته از 
زیر ســـایه‌های قدرت و رســـوایی‌ به ســـوی روشنایی نویســـندگی گام 
بردارد. کتاب‌هایش همچـــون آینه‌ای چندوجهی از زندگی، عشـــق، 
سیاســـت و رهایی‌ هســـتند؛ روایتی از یـــک زن که زمانـــی بانوی اول 
فرانســـه بود؛ ولـــی تصمیم گرفـــت داســـتان زندگـــی‌اش را خودش 

بنویســـد، نه دیگران.

از عشق ممنوعه تا بانوی اولی
روایت حضور سیســـیلیا در ذهن مردم فرانسه با داستان عشق پنهان و 
غیرقانونی او آغاز شـــد؛ عشقی که باعث رســـوایی و متارکه هر دو طرف 
پـــس از مدتی شـــد. نیکولا ســـارکوزی، متأهل، سیاســـتمدار، شـــهردار 
جاه‌طلـــب و پرانرژی شـــهر نویی-سور-سِـــن و سیســـیلیا، همســـر ژاک 

مارتین، مجری پـــرآوازه تلویزیونی بود.
رابطه عاشـــقانه ســـارکوزی و سیســـیلیا آتیاس کـــه رســـانه‌ها آن را یک 
رســـوایی خواندنـــد؛ زمانی آغاز شـــد که ســـارکوزی دو فرزند داشـــت و 
ماری-دومینیـــک کولیولی همســـر رســـمی‌اش بـــود. پـــس از هفته‌ها 
ملاقـــات مخفیانـــه، این رابطـــه پنهانی و غیررســـمی ســـرانجام در یک 
تعطیـــات لو رفـــت. این دیدارهـــای پنهانی، افشـــاگری‌های رســـانه‌ها 
و نهایتـــاً علنی‌شـــدن رابطه‌شـــان، ســـرآغاز یکـــی از جنجالی‌تریـــن و 
بحث‌برانگیزترین ماجراهای عاشـــقانه‌ در عرصه سیاست فرانسه بود.
امـــا آنچـــه در کتاب‌هـــای سیســـیلیا آتیـــاس ثبـــت شـــده، نـــه بازتاب 
رســـوایی‌اش، بلکه شـــرحی انســـانی از تجربه زنی اســـت کـــه در میان 
قدرت و احســـاس، بین شـــهرت و حقیقـــت، باید انتخـــاب می‌کرد. او 
در مصاحبـــه‌ای گفته بـــود: »من ســـاده‌ام، اما زندگـــی‌ام پیچیده بود«. 

همیـــن جمله، شـــاید کلید درک نوشـــته‌های او باشـــد.
کتاب »میل به حقیقت/ Une envie de vérité« که ســـال ۲۰۱۴ منتشر 
شـــد، نخســـتین تلاش او برای بازگرداندن روایت زندگـــی‌اش به روایت 
خودش بود. او در ۳۲۰ صفحه، از کودکی شادش و ازدواج اولش با ژاک 
مارتین تا آشـــنایی با نیکولا ســـارکوزی و ورودش به قلب قدرت سیاسی 
فرانسه و زندگی‌شـــان در تالارهای مجلل الیزه نوشته است. او ماجرای 
جدایی‌‌اش و ازدواج دوباره‌اش با ریچارد آتیاس، تاجر موفق و ســـفرش 
به سراســـر جهان برای کمک بـــه دیگران را روایت هم کرده؛ داســـتانی 

موجز از زنی که همیشـــه در خط مقدم تغییرات ناگهانی بوده اســـت.
 امـــا فراتـــر از خاطـــرات، این کتـــاب نوعی بیانیـــه زنانه برای اســـتقلال 
در ایـــن کشـــور اروپایی اســـت. سیســـیلیا تـــاش می‌کنـــد از روابط و 
جدایی‌هایش تصویری تازه بســـازد: زنی باانگیزه، بشر‌دوست، فعال در 
کمک‌های بین‌المللـــی و همزمان مادری که بـــه آزادی به عنوان ارزش 
نهایی می‌نگرد. او در فصل‌هایی از کتاب از مأموریتش برای آزادســـازی 
پرســـتاران بلغاری از زندان قذافی ســـخن می‌گویـــد؛ مأموریتی که به او 

جایگاهی جهانی بخشید و ثابت 
کـــرد قدرت نرم، تنها در دســـتان 
سیاســـتمداران حرفه‌ای نیست. 
لحـــن او در ایـــن اثـــر صادقانـــه و 
گاهـــی ماننـــد اعتـــراف اســـت؛ 
لحنـــی که در پـــی تطهیر خویش 
نیست، بلکه دنبال بازپس‌گیری 
پیکـــر زنی اســـت که رســـانه‌ها با 
تصویرهـــای ناقـــص ترســـیمش 
کردنـــد. »مـــن زنـــی نیســـتم که 
فقـــط محبـــوب رئیس‌جمهـــور 
باشم« او می‌نویســـد: »من فقط 
زنـــی‌ام که می‌خواســـت خودش 

باشد.«
پنج ســـال بعد، سیســـیلیا دوباره 
بـــه میـــدان بازگشـــت، این‌بـــار 
در قالـــب اثـــری دوصدایـــی در 
لویـــی  پســـرش  بـــا  گفت‌وگـــو 
بـــه  ســـارکوزی. کتـــاب »میـــل 
Envie de dé�  اختــا�ف نظــ�ر /
از  تـــر  فرا  )2019 (  »saccords
گفت‌وگوهـــا؛  از  مجموعـــه‌ای 
برخوردی اندیشـــمندانه میان دو 
نسل اســـت. این مادر و پسر، در 

قالب بحث‌هایی پرشـــور، دربـــاره دین، نقش زنان، تغییـــرات اقلیمی، 
سیاســـت، رســـانه‌ها و اخـــاق عمومی بحـــث می‌کنند. ایـــن کتاب در 
واقع مانیفســـتی بـــرای تفکر شـــخصی در دوران شـــبکه‌های اجتماعی 
اســـت. سیســـیلیا در ایـــن اثـــر از تجربه خـــود در نظام قدرت و رســـانه 
می‌گویـــد و هشـــدار می‌دهد جامعـــه مـــدرن، در هیاهـــوی اطلاعات، 
بیشـــتر از همیشه نیازمند »اختلاف نظر ســـازنده« است. لویی از سوی 
مقابـــل، با زبان نســـل جدید بـــا مادرش جـــدل می‌کند. این شـــکاف 
گفتمانـــی بـــه درک متقابـــل طرفیـــن می‌انجامـــد. تأکید سیســـیلیا بر 
»گفت‌وگوی بین نسل‌ها« شـــاید در امتداد همان روحیه آزاداندیش او 
باشد که زمانی باعث شـــد در اوج ریاست جمهوری همسرش، از نقش 
ســـنتی بانوی اولی و همســـری رئیس‌جمهور فاصله بگیرد و مســـیرش 
را خـــودش تعییـــن کند. آثار ایـــن زن فقط بـــه یـــک خودزندگی‌نامه یا 
گفت‌وگوی فلســـفی خلاصه نمی‌شـــود؛ بلکه دو بعُد از یک زن را نشان 
می‌دهـــد: زنی که در دل قدرت زیســـته و زنی کـــه از قدرت فاصله گرفته 

تـــا معنـــا را جســـت‌وجو کند.

چهره‌ای در آینه رسانه‌ها
 »Cécilia« در کنـــار آثار خـــودش، چهره سیســـیلیا در کتابی با عنـــوان
نوشـــته آنـــا بیتـــون )۲۰۰۸( نیـــز بازنمایی شـــده اســـت؛ روایتـــی نیمه 
‌روزنامه‌نگارانه، نیمه‌روان‌شـــناختی از زنی که زیبایی، خشم، وابستگی 
و اســـتقلال را هم‌زمان دارد. بیتون او را »زنی نمادین« توصیف می‌کند؛ 
کســـی که ترکیب خطرناکی از جاذبه و نافرمانی است. اما در سال‌های 
بعـــد، خـــود سیســـیلیا در مصاحبه‌ها بـــا لحنی تنـــد و بی‌پـــرده درباره 
نیکولا ســـارکوزی ســـخن گفت: »او مردی زن‌باره اســـت که هیچ‌کس را 
دوســـت ندارد، حتی فرزندانش را.« این جمله‌هایـــش در کتاب بیتون 
هـــم بازتاب یافته‌انـــد و مرز میان اعتـــراف و تسویه‌حســـاب را در ذهن 
خواننـــده مبهـــم می‌گذارد. آیـــا او زنی اســـت که عواطفـــش جریحه‌دار 
شـــده تا حقیقت را فریـــاد بزند، یا شـــخصیتی که از بازنمایی رســـانه‌ها 
خسته شده اســـت؟ پاسخ را شـــاید در کتاب خودش بیابیم؛ جایی که 
سیســـیلیا، نـــه در مقـــام قربانی، بلکـــه در مقام زنی ظاهر می‌شـــود که 
تجربه‌اش را به درســـی آموزنده تبدیل کرده است. او در کتابش از آتشی 
که در آن ســـوخت، نـــوری برای دیگران می‌ســـازد. مرور آثار سیســـیلیا 
آتیـــاس، چشـــم‌اندازی از تحول کم‌نظیـــر در زندگی زنی می‌گشـــاید که 
از همســـر افراد مشـــهور تا فعال حقوق زنان و نویســـنده‌ای مستقل راه 
پیموده اســـت. او در طول دو دهه گذشـــته بارها مورد قضاوت، انتقاد و 
تمســـخر قرار گرفته اســـت، اما هر بار با آرامشـــی خاص از میان توفان 
جنجال‌ها و شـــایعات برخاســـته اســـت تا بگوید هیچ زنی را نباید صرفاً 

از زاویه روابطـــش توصیف کرد.

des combats« کتابـــی 800 صفحـــه‌ای در تاریـــخ )۲۶ فوریـــه 
۲۰۲۵، انتشـــارات لیور-‌دُ-پوش( که جلد دوم خاطراتش بود به 
عرصه نویسندگی بازگشـــت؛ کتابی که ادامه ماجراهای او پس 
از تـــرک قـــدرت، نبردهای قضایی و ایســـتادگی در برابر فشـــار 
رسانه‌هاســـت. این عنوان، استعاره‌ای مســـتقیم از مردی بود 
کـــه همواره در حـــال جنگ بوده؛ بـــا مخالفان، بـــا قضاوت، با 

تاریخ. به این ترتیب می‌توان مجموعه نوشـــته‌های ســـارکوزی 
را نقشه راهی دانســـت از قدرت تا فروتنی. از »جمهوری، ادیان 
و امید« تا »دفتـــر خاطرات یک زندانی«، او از سیاســـت‌مداری 
فکـــور بـــه راوی توفان‌هـــای شـــخصی بدل شـــده؛ مـــردی که 
پس از ســـقوط، قلـــم را نه برای دفـــاع که بـــرای درک خویش 

به کار گرفت.

اشتیاق‌ها جمهوریت، 
ادیان، امید

زمان توفان‌ها زمان نبردها پیاده‌روی‌ها


